کارنامه !
*کارنامه 6 ساله سازمانیابی جنبش کارگری ایران!
آبان ماه 1389   - فعالین جنبش لغو کارمزدی
مطالعه چندباره کارنامه مرا با دانش اندک ام، وادار به اعلام نظرمیکند . اعلام نظری که قصدش طرح سئوال و انتظارش پاسخ آگاهانه نیروها و عناصر به نقد کشیده شده در این کارنامه به انتقادات ،بمنظور شرکت در انتقال آگاهی به اقدام کنندگان و سایر نیازمندان تغییر در درون جنبش کارگری است . 
بر این باورم که جامعه کارگران و زحمتکشان ایران بیش از هرگونه نیازی، به آگاهی و تبادل آن نیازمندند .اگر این انتظار بیهوده ائی تلقی گردد ، حداقل انتظار من از انسانهای آگاهی که این کارنامه را تنظیم و تدوین نموده اند این است که به روشن شدن مطلب بپردازند .
فعالین جنبش لغو کارمزدی در کارنامه 6 ساله سازمانیابی جنبش کارگری ایران به صراحت اعلام میکنند:
"جنبش کارگری ایران، به روایت احزاب،  گروه ها و شماری از فعالین کارگری طیف این جریانات، در طول 6 سال اخیر شاهد پیروزی های چشمگیر در عرصه همبستگی های داخلی و بین المللی!!، تعمیق شناخت و آگاهی و پیشبرد پروسه سازمانیابی خود بوده است!! در رسانه های اینان همه چیز بر وفق مراد است و دستاوردها پرارجند.
 مشکل جای دیگری است. زندگی، کار، پیکار، سازمانیابی و آگاهی طبقه ای که احزاب، گروه ها یا سندیکالیست ها به نیابت از آن سخن می گویند، عکس این را تصویر می کند. در اینجا همه چیز رویه معکوس مکتوبات و جنجال های بالا است."
"- سطح مبارزات کارگران در قیاس با 6 سال پیش تفاوت چندانی ننموده است.
- مطالبات توده های کارگر اگر به قهقرا نرفته باشد، روند اعتلا نداشته است.
- پراکندگی صفوف طبقه کارگر اگر تعمیق نیافته، کمتر نگردیده است.
-  آنچه زیر نام همبستگی بین المللی با کارگران ایران جنجال شده است، پرده ای کمیک – تراژدیک از یک سناریوی آشنا برای تبدیل طبقه کارگر ایران به آلت فعل جدال میان بخش های مختلف بورژوازی جهانی بوده است.
-  بالاخره و مهم تر از همه چیز سازمانیابی جنبش کارگری نه فقط شاهد هیچ پیشرفتی نبوده است که ضربات سهمگینی را هم متحمل شده است و فرصت های طلائی زیادی را از دست داده است.
 در اینجا یک سؤال پیش می آید.
 چرا چنین شد؟
 چرا اوضاع بر این مسیر رفت؟ 
جنب و جوش گسترده روزهای نخست این شش سال چرا دریچه ای برای خروج از ورطه بی تشکیلاتی بر روی طبقه کارگر باز نساخت؟!! این سؤال مهم است و باید به آن جواب داد."
فعالین جنبش لغوکارمزدی در کارنامه 6ساله خود به استناد نظریات جنبش ضدسرمایه داری؛ چپ ضد رفرمیسم چپ و ... ؛ به این سئوالات به سبک و سیاق خود پاسخ می دهد.
مضمون و محتوی این کارنامه چیست؟

جنبش ضدسرمایه داری کدام است؟

جنبش لغوکارمزدی چیست؟

چرا فعالین جنبش لغوکارمزدی برداشتی مغایربا همه گونه " احزاب،  گروه ها و شماری از فعالین کارگری طیف این جریانات "، کمته پیگیری، کمیته هماهنگی،.... درداخل و خارج از  کشور دارند؟

آیا اساسا مغایرت مکتوبات نظری این گرایشات به مفهوم مغایرت در اقدام هر یک از آنان است؟

آیا این نیروها در مدار جنبش کارگری ایران هستند؟

آیا مغایرت اینان در شیوه های متفاوت سازماندهی به معنای افتراق و انشقاق جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران میتواند معنا یابد؟

چه تاثیری این مغایرتها در مبارزه درونی جنبش و انعکاس آن در مبارزه طبقاتی دارد؟
قطعا در ادامه خواندن سطور زیر به درک ساده من از مسائل پی خواهید برد و من نیز به آن معترفم .اما این ساده نگری دلیلی بر حقانیت آن و نفی آموزش و ارتقاء آگاهی نیست. بهمین دلیل ساده،دستآویزی برای سکوت در مقابل تلاشی که همه گونه نیروهای منتسب به طبقه کارگر و بلاخص نیروهائی که خود را فعالین جنبش ضدسرمایه داری و لغو کارمزدی معرفی مینمایند و برای خروج از بن بستی که دچارش هستند و تلاش میکنند پاسخ گوی تاریخ خود باشند، نمی تواند باشد.

دستمزد چیست؟

" دستمزدچیز دیگری به جزء نام ویژه ائی که به قیمت نیروی کار داده میشود، نیست!"

" میان کارمزدوری و کارمزد تفاوت فاحشی وجود دارد... ولی حیات سرمایه تنها وابسته به کار نیست."

« کار، دستمزد و سرمایه ص 29 و 62 فارسی  : کارل مارکس»

بر اساس تجاربم ومعمولا کارگران به یکی از اقسام کلی زیر برای امرار معاش و ادامه زندگی خویش با خریدار نیروی کار، پیمان می بندند:

- کارمزدی ( براساس ساعت کار؛ کاراستثماری حداکثری و سازمانیافته نوین)

- کار روزمزدی ( بر اساس حداقل 8 ساعت کار در روز ؛ کاراستثماری سنتی تاریخی)

- کار استخدامی (قراردادی، رسمی دولتی و خصوصی ، بر اساس قوانین ، آئین نامه ها،مقررات و ضوابط داخلی و جهانی؛ کارمزدی استثماری رسمی دولتی و بخشهای بزرگ خصوصی)
در هر سه موردکه هریک نیز اشکال متفاوتی بخود میگیرند، و در هر شکلی که استثمار میشوند، منشاء ارزش اضافه در دستمزد کارگران و میزان آن نهفته نیست. بلکه در خود کار، خلاقیت وآفرینش اش، نهفته است . گاه ...سال و صدها سال این ارزش مورد سوء استفاده قرار میگیرد. نگاه کنید به عجایب هفتگانه و صدگانه جهان؛ کار و آفرینش!
کارگران در حالت معامله به صورت کارمزدی به برده تبدیل نمی شوند و سرمایه داران نیز با پرداخت کار مزد برده دار نمی گردند.خیلی ساده آنها با هم وارد یک شکل معین از مبادلات رایج در جامعه سرمایه داری می گردند. اولی نیروی کارش را می فروشد و دومی آنرا میخرد و سازمانیافته از ارزش آفرینش شکل جدید تولید و خدمات،...سود میبرد.

 کارمزدان، خصلتا باید در جائی پرورده شوندو با وسایلی استحصال گردند؛ مثلا در کارخانه . در همینجاست که مقدار بیشتری از آنچه توافق شده است از نیروی کار استحصال میشود.( استثمار کارگران). بدیهی است که  میزان مصرف از نیروی کار در این حالت معادل قرار داد اولیه نیست . امروز هر دو طرف قرارداد این را به عینه و علمی میفهمند. سرمایه دار با خوش حسابی به قرارداد اولیه عمل میکند و آنرا مشروعیت قانونی می بخشد و از اجرای آن با هر وسیله ائی خودداری میکند و کارگران ، در ادعانامه های خود حقوق فردی و جهانیش را در پس همان قوانین  ، تقاضا میکندو...

چرا هیچ کجای این مسئله به مزد مربوط نمی شود ؟

 زیرا خود مزد نیزمقدار معینی از همان کار کارگر است ( نیروی کار) که به اشکال قابل فهم و قابل دسترسی تری به او پرداخت می گردد. نگاه کنید به مبارزه برای افزایش دستمزد در اروپا و نتایج بوروکراتیک قابل فهم عمومی ناشی از آن . آنچه که درک نمی شود اسارت کار و ارزش آفرینی آن است که در هیاهوی جنبش های اجتماعی پنهان میگردد.
تحت سیطره فرهنگ و مناسبات طبقاتی کار این عصر، کارگران همواره معادل دستمزد خود را از سرمایه داران دریافت میدارند ، آنچه که دریافت نمی دارند ، ارزش آفرینش کارشان است که ارزش اضافه نام دارد و از کارگران بیشمار وبینام تمام اعصار و امروز وحشیانه تر از همه اعصار ، ربوده میشوند .
دعوای امروز کارگران با سرمایه داران بر سر سرمایه نیست. چرا؟

چرا که امروز عمدتا کارگران دریافته اند که "سرمایه " متعلق به یک فرد، یا گروه و طبقه نیست، به جامعه تعلق دارد و نمایندگان منتخب جامعه میباید گردش و مناسبات آنرا درخدمت عموم آحاد درآورند. این دعوا بر سر نوع استفاده از ارزش تاریخی حرکت و گردش و... آن است . 
بورژوازی، پذیرش رفرم یعنی پیمان اعتراض" کمون" را قرنی است که شکسته است و بااستفاده از هر وسیله ائی، سیستمی بر مناسبات و گردش سرمایه استوار ساخته است که از تقسیم برنانه ریزی شده جامعه به طبقات و مسائل منتج از آن ، بیشرمانه و جنایتکارانه در چپاول و تصاحب ارزش سرمایه ، سود میبرد و اکثریت جامعه در حفظ آن، ( تعلق طبقاتی ملی )استثمار میشوند و به استبداد کشیده میشوند. کارگران از این زاویه ضد سرمایه داری یعنی ضد سرمایه خواری تصاحب کنندگان سرمایه های عمومی هستند.
در این سیستم ،هنگامی که سرمایه داران و کارگران با یکدیگر وارد معامله بر سر دستمزد میشوند ، هر سرمایه داری یا کارمزدور متحصص و عالی رتبه اش ، سعی میکند با پائین ترین دستمزد _ که در طی آموزش مناسبات طبقاتی ، حداقل و حداکثر آنرا برای همگان روشن کرده است و به آن قانونمندی داده است_ ، اقدام به خرید نیروی کار کارگران بنماید. با این شیوه حتی از پرداخت حداکثر دستمزد که هنوز دربرگیرنده ارزش اضافه هم نیست، خودداری میکند .کارگران بر بستر نیاز وناچاری ، بتوافق میرسند. دستمزد خود را بر بستر توافق از کارفرما میگیرند واز ارزشی که در رشد و گردش سرمایه آفرینش کرده اند، بی بهره میمانند.
 آری سرمایه داران در این صورت ضد"سرمایه " و مناسبات طبقاتی آن عمل میکنند. ضدسرمایه داری هستند.
کدام سرمایه ؟

سرمایه ائی که تعلق اجتماعی دارد و بر بستراستبداد استثمار، ... و سلب اختیار ازکف بنیانگذاران تاریخی آن و آفریدگان و تکامل دهندگان واقعی اش ، ربوده شده است وبا الغای مالکیت بورژوائی برآن ، به مالکیت عمومی در میآیند و بنابراین بیهوده نیست که  تصاحب و چپاولگران سرمایه ، با قدرت ناشی از آن ، نیروی کار و آفرینش آنرا در ید خویش میگیرند و آنجا که با مقاومت و تهدید جدی مواجه میشوند با تهدید جدی جنگ های امپریالیستی به اشغال و بهره برداری و یا به تخریب و مرز نیستی میبرند و همگان وحشت زده را در حفظ سرمایه های بنیادی و کلیدی عمومی به سکوت ،مماشات و سازش می کشانند.
سرمایه داران درآنجائی که نتوانند سرمایه و مناسباتش رادراختیار داشته باشند ، ضد سرمایه داری هستند.
آیا تفاوتی بین این ضد سرمایه داری ها وجود دارد؟

تفاوت بنیادی، در کاربرد مناسبات گردش سرمایه در خدمت قشری خاص و پاسدارانش که به طبقه بورژوازی معروفندو یا در سلب مالکیت بورژوائی، در خدمت تکامل و رفاه عمومی همه گونه ساکنان یک جامعه است !
جنبش ضدسرمایه داری کارگران میتوانست در دورانهای اولیه استقرار نظام و مناسبات سرمایه داری در جوامع کلاسیک این شیوه اداره جامعه ، مفهومی از شکل نظری و ابتدائی جنبش های روشنفکری، کارگری و کمونیستی داشته باشد ، در این دوره تاریخی تا آنجا مسائل برای عموم کارگران ناشناخته بود که حتی تا تخریب و چپاول و اشغال سرمایه و ابزار های تکامل دهنده اش ، در جامعه خودی و جوامع دیگر پیش رفتند. تمام جنگ های امپریالیستی قرن گذشته ، ضد سرمایه های رقیب داخلی و جوامع مورد جنگ ، عمل کرده اند . چرا؟

چرا که....و هنوز درک جامعی ازمالکیت عمومی سرمایه و مالکیت بورژوائی آن، بلاخص بر ابزار و .. کار اجتماعا لازم ،وجود نداشت. مالکیت فردی در هر سطحی مقدس بود و .... و هنوز تولید کنندگان ارزش اضافه درسطح ملی وجهانی بحد و مرزهای تشکیلات و انسجام و خودآگاهی دست نیافته بودند.جنبش های پیش از بین الملل اول کارگران.
در روند تکامل جنبش کارگری ؛ جنبش های ...ضدسرمایه داری، سوسیالیستی، کمونیستی ،...، جنبش های مدعی نقد دیالکتیکی "سرمایه" ،در دوران حیات بالنده خود بوده اند. 
با رشد و تکامل جنبش های بین المللی کارگری و انقلابات متاثر از آن ، نمایندگان این جنبش ها با کسب و سلب اختیار موکلین ، پس از سلب اختیار مالکیت های فئودالی و بورژوائی بر سرمایه های عمومی جامعه، اشراف یافتند و ... در پروسه ائی دیالکتیکی به انحراف و انحطاط کشیده شدند . رهبران و نمایندگان ، کارمزدوران و ...، جایگاه فرمانفرمایان گذشته را بازسازی و به اجراء کشاندند.
 همان گونه که احزاب تاریخسازی چون بلشویسم و....به انحلال و... رسیده و هم اکنون با اسامی و... دیگری به سیستم سرمایه داری پیوسته اند ،جنبش ضدسرمایه داری نیز امروز در جوامع کلاسیک، چیزی جزء جنبش اصلاحات درسیستم حاکم برسرمایه نیست.
 تکامل طبیعی و آگاهانه این جنبش ها با توجه به تکامل نیروی کارو سرمایه ، میبایست این جنبشها را به جایگاه  واقعی خود دردرون طبقه کارگر میکشاند ؛ در درون مناسبات سیاسی و فرهنگی نهادهای توده ائی و انقلابی کارگران و در درون آن مناسبات با خلع سلاح و سلب مالکیت بورژوائی از سرمایه ، به اعلام علنی عمومی بودن آن یعنی مادیت دادن به نابودی و انهدام سیستم حاکم و طرح و... واجرای آلترناتیو عملی بازگرداندن چرخش سرمایه ،در خدمت عموم یک جامعه و جامعه جهانی، قرار میگرفت و مفهومی از تغییر را به تصویر میکشید.
اینگونه نشد و بدیهی است که نمی توانست خلق الساعه اینگونه بشود. همه چیز بود اما آگاهی از تعلق طبقاتی و نقش این طبقه در پیدایش و تکامل سرمایه های انسانی جهانی ، برای تغییردهندگان روشن نبود. 

این جنبش ها آنجا که از درون مناسبات واقعی طبقاتی ، رشد یافتند ، تجارب و پیروزی های بزرگی برای جنبش های کارگری در سطح جهانی پدید آوردند که ندیدن آن برای غیرمغرضان، تنها دلیلش کور رنگی است!
رفقا در کارنامه خود به جنبشهای ضدسرمایه داری کارگران  و لغو کارمزدی اشاره میکنند و در هیچ کجای مطلب اشاره ائی جدی و حتی حرفی در باره نقش این جنبش ها در تکامل جنبش های کارگری ، در انهدام سیستم حاکم بر سرمایه و نابودی آن ، ... و همچنین ،نظمی که آنرا در پی اقدام و خلع ید از مالکیت بورژوائی سرمایه ، رویایش را در سر دارند، نمی کنند و نمی زنند؟ 
آیا جنبش ضدسرمایه داری ، جنبش لغوکارمزدی در مدار جنبش کارگری قرار دارند؟
البته که قرار دارند! اما چه نقشی را در آن ایفاء می کنند؟

نقش سازماندهی جنبش کارگری!
از منظر این رفقا ، کارگر کیست ؟

در کارنامه بگونه ائی جواب میابم : کارگر کسی است که کارمزدی نمی کند و به جنبش ضدسرمایه داری و  لغو کارمزدی می پیوندد .

آیا تمرکز بر جنبش لغو کارمزدی بر بستر مناسبات تحمیلی حاکمیت هار بورژوائی و منافع ونیاز آنی و آتی کارگران ، برنامه ریزی شده است ؟
بربستر دادهای کارنامه، بهر دلیلی رویکرد گسترده ائی از کارگران ، به جنبش لغو کارمزدی بوجود نیآمده است. کارگران و فعالان پیوسته به این جنبش ، با لغو کارمزدی در مناسبات فردی خود باجامعه و سرمایه داران ،کدام آلترناتیو را برای امرار معاش و زندگی، به پیش میبرند؟ 
آیا جنبش لغو کارمزدی  تمامی فروشندگان نیروی کار را در بر میگیرد؟

آیا کارگران فصلی و روز مزد جائی در آن دارند.

آیا کارگران بیکار ، کارگران آزاد خود بکار گمار، این" بردگان ساعتی نوین "، جایگاهی در آن دارند ؟

آیا جنبش سندیکالیستی کارگران دربخش های بزرگ دولتی و خصوصی دراین جنبش جای میگیرند؟
تحت سلطه سیاسی – فرهنگی سیستم حاکم بر سرمایه ، کارگری که کارمزدی نمی کند ، بیکار است. و آنکه کار میکند و بقول صاحبان دستمزد دهنده "زبان درازی میکند" ، بیکارش میکنند. و بیکاری حکم مرگ با اعمال شاقه کارگران در این عصر است. آلترناتیو جنبش لغوکارمزدی در نقد سرمایه چیست و آنرا چگونه تبئین مینمایند؟
در مطالعه کارنامه میتوان دریافت که هیچیک از گروه های کوچک و بزرگ کارمزدی ، نقشی در کارنامه 6 ساله ندارند. تنها به عنوان نیروی بی شکلی در نظر گرفته میشوند که خود عاجز و درمانده از سازماندهی خود هستند و به همین دلیل ، چپ و راست، میلیتانت ،احزاب و .... بربستر ضرورتهائی که خود تشخیص میدهندو میشناسند از بیرون، به درون آن میخزند تا به سبک و سیاق خود آگاهش کنند ، سازمانش دهند و متاسفانه همیشه راست زودتر آنجا حضور دارد یا میابدو مثل همیشه ، چپ را چپه میکند و سالم به پایگاههای خود بازمیگردند .
رفقا در کارنامه 6 ساله خودبا نقد تشکل های سندیکالیستی کارگران که آنرا نیز محصول کار راست میدانند و نه اندیشه و کار گارگری ،با نقدتشکل های مدعی سازماندهی کارگری البته با پیشینه چپ،....و کارگری ، همه مدعیان و  آنان را بجای طبقه کارگر و نهادهایش مینشانند و نتایج نادرستی از استدلال های  خود میگیرند. 
با توجه به محتوی کارنامه 6 ساله و مبارزه پیگیر این رفقا با چپ و... و پالایش خود از آن ، اگر تلاش همین دوره  جنبش کارگری را درسازماندهی و حرکت بسوی مقصد خود ، مشاهده کنیم ، میتوان نتیجه گرفت که جنبش کارگری در ایران با فراز و نشیبهائی که در طی این 6 سال طی کرده است: گامهای بلندی به جلو برداشته اند:
_ مجامع کارگری با هر نامی در محیط های کار دچار مقبولیتی بیش از گذشته هستند و تلاش برای سازماندهی صنفی و سیاسی مطالباتی ، پنهان و آشکار، گسترش یافته است.

_ مطالبات توده های کارگر تعمیق یافته به نقطه ثقلی در تاریخ تکامل خود رسیده است.
_ علیرغم گروگانگیری نمایندگان و فعالین نهادهای مستقل کارگری، گسترش فشارو سرکوب ، زندان و شکنجه و ایجاد فضای رعب و وحشت و اختناق در میان خانواده ها و جامعه،  نظامی کردن محیط های بزرگ کار ،...،که گاه مدتها این نیرو را به بازگشت به درون خود و نه فرار و بیگانگی از خود، کشانده است، اما تحت تاثیر ضرورت و نیاز و همین مناسبات جنایتکارانه، سطح آگاهی و نتیجتا مبارزات کارگران دچار تغییرات اساسی شده است و  تحت تاثیر آن بسیاری از نیروهای سرکوب شده، رانده شده ، ... و پالایش یافته به جنب و جوش تازه ائی افتاده اند !
_ در ایران و در اقصی نقاط جهان، مجامع جدیدی در دفاع ، پشتیبانی،... از مبارزه جاری طبقاتی بوجود آمده است و در حد آگاهی و توانائی در پیشبرد وظایفی که خود برای خود تعئین میکنند،تلاش میورزند.
_ باید اذهان داشت که آنچه زیر نام همبستگی بین المللی با کارگران ایران توسط نهادهای جهانی کارگری دولتی ،جنجال شده است، پرده هائی کمیک – تراژدیک از یک سناریوی تاریخی آشنا برای تبدیل طبقه کارگر به آلت فعل جدال میان بخش های مختلف بورژوازی داخلی وجهانی است . نگاه کنید به لیست های طویل پشتیبانی از زندانیان سیاسی ،... و فشار روزافزون نظام اسلامی به زندانیان در همین مدت. هر دو بگونه ائی یک چیز را میگویند: مجامع مستقل در چهار چوب مناسبات سرمایه داری، آری! 
جنبشهای ضدسرمایه داری با الگوهای شناخته شده صنفی و مستقل جهانی،  آری!

تغییر مناسبات نه!
 و این پدیده تاریخی از دید بسیاری از کارگران و فعالین سیاسی پنهان باقی نمانده است . در همه عرصه ها و تبادلات، مبارزه طبقاتی جاری است و در این مناسبات نیز نقش این جنبش و فعالینش در سطح جهانی ، نقش تاثیر گذاری بوده است و محدودیت هائی را به نظام فاشیستی حاکم تحمیل نموده است.
همین پشتیبانی زرد نیز برای جنبش کارگری ایران ، ضروری و حیاتی است و تنها حاصل تلاش کارگران و فعالین کارگری ایرانی در سطح بین المللی نیست و عمدتا حاصل تلاش  مجامع مستقل کارگری در درون ایران است که بر مجموع این نیروها، اثر میگذارد و میتواند اگر نه در تغییر شرایط و موقعییت جاری در ایران ، حداقل آنکه منافع حیاتی و مادی آنی و متاثر از آن منافع آتی جنبش کارگری ایران و جهان راتامین کند! 
رفقا با نادیده گرفتن این تلاش ها و احتساب آن به بورژوازی، با نفی جنبش کارگری در ایران ، به نفی همبستگی جهانی کارگری میرسند. 
_ باید اذهان داشت که بر بستر برآیند کار مشترک همه نیروهای مدعی، پراکندگی صفوف طبقه کارگر اگر کمتر نشده ، گسترش چشمگیر و بالنده ائی نداشته است.
_  بالاخره و مهم تر از همه چیز، علیرغم تلاش نیروهای مدعی سازماندهی کارگری، سازمانیابی جنبش کارگری بر بستر تلاش "سترک" آنان ، نه فقط پیشرفتی متناسب با رشد مطالبات و دخالتگری کارگران نداشته است که ضربات سهمگینی را ، هم خود و هم کارگران متحمل شده اند و سازماندهندگان، فرصتهای زیادی را که حضور جنبش کارگری و متاثر از آن جنبش عمومی بوجود آورده است ، دربازنگری به استراتژی و تاکتیکهای خود از دست داده اند.

چرا چنین شد؟

 چرا اوضاع بر این مسیر رفت؟ 

چرا جنب و جوش گسترده روزهای نخست و تا امروز این شش سال تلاش مشترک همه گونه چپ ، راست ، میلیتانت ، لغو کارمزدی، ضدسرمایه داری، ...دریچه ای برای سازمانیابی و تشکیلات مورد نظر آنان بر روی طبقه کارگر باز نساخت؟ 
کارنامه 6 ساله سعی دارد به کارگران اینگونه حالی نماید که گویا سندیکا و اتحادیه و... بوسیله سرمایه داری تاسیس یافته است. اما کارگران بلنسبه میدانند که تاریخا تشکیل سندیکا و اتحادیه ، شورا ، انجمن ، ...به وسیله خود کارگران ساخته و پی ریزی شده است واصولا حاصل بخشی از مبارزات کارگران و نه الطاف و فرمایشات ملوکانه سرمایه داران است. چرا؟
 چرا سعی میشود به جای جداکردن دقیق وظایف به خلط مبحث دامن زده شود ؟

با توجه به حاکمیت هار بورژوازی و بقول بسیاری از رفقا : ایران در بند! ضعف عمل سندیکا ها در حوزه انجام وظایف خود تا آنجائیکه به این نهادهای کارگری مربوط میشود ، در بسیاری از جهات اصولا قابل طرح و بحث عمومی هم نیست . چرا که فعالین آن بصورت علنی  و بدون ملاحظات امنیتی از انجام آن معذورند و تنها در پروسه عمل و اشتباه میآموزند که خود را تصحیح کنند و آموخته های خود را بکار برند.
آنچه که دچار یک ضعف واقعی و تاریخی است ، نقش نیروهائی است که به هر دلیل به خارج از مدار جنبش کارگری پرتاب شده اند_ و همچنین نیروهائی که بخشا با پیشینه کارگری تشکل یافته اند_. این نیروها علیرغم فرصتها و امکاناتی که در اختیار داشته اند و دارند ، قادر به تشخیص موقعییت فعلی و نقش خویش در مبارزه جاری نیستند.
 این ضعف حاصل عدم یک اتحاد ارگانیک آگاهانه و نتیجتا عدم یک دیالوگ تغییر دهنده با پایه های فرهنگ مشترک با آنان است . ضعفی که عمدتا تاثیر مخربی بر این جنبش میگذارد و تلاطمات درونی آنرا ، بیشتر از ظرفیت های آگاهی و توانائی فعلی شان ،دامن میزند و متاثر از آن ،حتی اگر این تلاطمات نقشی وسیع در پراکندگی صفوف طبقه کارگر  نداشته باشد، از گسترش سازمانیابی چشمگیر و بالنده آن میکاهد.
این ضعف عمدتا ناشی از ضعف آگاهی و ... و عدم تعلق طبقاتی مدعیان سازماندهی کارگری است، ضعف و فهم تئوریک و سیاسی نهادهای توده ائی کارگری و نهادهای انقلابی درون و بیرون ، اما متحد آنان و چگونگی پیوند زدن به اشتراک هایشان است.
 این نیروها بهر دلیلی درنمی یابند و یا نمی خواهند درک کنند که نباید از بیرون از مناسبات جاری در کاربه درون جنبش کارگران خزید. 
با رشد آگاهی طبقاتی در بین نهادهای توده ائی کارگری ، بطور اجتناب ناپذیری این نهادها به همبستگی آگاهانه با نهادهای انقلابی کشیده میشوند و در هم استحاله و با هم تکامل میآبند.  از این زاویه بردن آگاهی بدرون این طبقه و همه اقشار طبقاتی دیگر ،میتواند پروسه این استحاله را کوتاه تر نماید .

- نهاد های انقلابی کارگری همچون نهادهای دیگر کارگری میباید که در درون آن تولد یابند و حضور علنی و مخفی داشته باشند. در درون آن تکامل یابند و به تکاملش برسانند. از این نهادها به سراغ تشکیلات مبارز طبقاتی و از درون کارگران به سراغ سلب و لغو مالکیت و مناسبات بورژوازی، بروند .

- خارج از این مدار میبایست بعنوان یک نیروی متحد و مستقل و آگاه در گسترده ترین شکل ، در کنارش خود را سازمان دهند و نقش واقعی خود را با توجه به مطالبات جنبش و جنبش های اجتماعی دیگر، دریابند و به اجراء بکشانند. تاثیر بگیرند و تاثیر بگذارند و از تصاحب و مهر زدن به آن، آگاهانه چشم بپوشند و از سلب اختیارکردنش با آیات انقلابی خودداری کنند.
- خزیدن ؛ این تدارکات" دیکتاتوری نظامی "، این "راه رشد غیرسرمایه داری" ، این "سوسیال دموکراسی موجود" ؛ این "راه سوم" را تمام جنبشهای تاکنونی و عمدتا با حسن نیت ، در اشکال ملی - دموکراتیک ، سوسیالیستی، کمونیستی ...، به اجراء درآورده اند و اگر رهبران اولیه آن امروز در بین ما نیستند تا خود شاهد روند تکامل دیالکتیکی آن باشند ، ما شاهد فروپاشی سیستمی که بر آن آگاهانه یا ناآگاهانه حاکم نموده بودند، هستیم .
 در پس این فروپاشی ،بخشی با حفظ موقعیت خود در درون و بیرون جنبش کارگری به اردوی کارمزدوران سرمایه داری پیوستند و نان خود میخورند و امنیت خود دارند و سیاست میفروشند و بخش دیگر که تغییر را در خدمت جامعه میشناختند و میشناسند، میبایست بسرعت و بدون از دست دادن دقت ، آگاهی ناشی از تجارب ملی و جهانی آنرا، بکار ببنندند . در این صورت میتوان به این ضعف فراگیر فائق آمد.
رفقای جنبش لغوکارمزدی در هر مجمع و تشکیلات مستقلی که نمی توانند دخل و تصرفی بعمل آورند و ایده های خود را گسترش دهند ، به نفی آن با اعلام وابستگی آن به راست و ...، میپردازند . هر چه از من نیست بر من است. 
در حالی که بورژوازی به انواع و اقسام حیله ها ، ترفندها ، و تاکتیک ها و بکار گیری تکنیک و صنعت،... ، سعی در چپاول و تصاحب سرمایه های عمومی و خلع ید از آگاهی و حقوق اقتصادی و... کارگران دارد ، آیا کارگران نباید از طریق ابزار قانونی و حقوق بشری( در فرهنگ سیاسی روز ، چیز دیگری به آن نمی توان گفت!) یعنی همین سندیکاها و اتحادیه ها و... بکوشند وبه اصلاح وضع زندگی نگبت بار خود سرو سامانی دهند؟
حتی نظام فاشیستی حاکم در ایران نیز آنرا میپذیرد. البته بشرط چاقو ، قمه ، گروگانگیری ، زندان و شکنجه و اعدام و عبد و عبداله بودن آنان در خدمت نظام و چون نیست ، هر روز گسترده تر از روز قبل فشار میآورند. نگاه کنید به گزارشات بی وقفه گزارشگران چپ و راست و.... از زندان و کارخانه و خانه و........!
آیا کارگران حق ندارند از خود سئوال کنند که این چگونه پیشروی است که حتی ظرفیت یک مطالبه ساده عادی و عمومی را هم برای ما قائل نیست؟

این چگونه پیشروی است که اینچنین مطلق گرائی میکند و واکنش نشان میدهد که پنداری که یک گام سندیکائی و... جنبش کارگران ، میتواند طبقه کارگر و شاید تمام دنیا را به ورطه سقوط در منجلاب ؛ بورژوائی ، اپورتونیسم چپ و... بیاندازد؟
فکر نمی کنید که این سقوط ، با اوصافی که بدان اشاره کرده ایدبه اتمام رسیده است و بربریت وحشی و مدرنی همه جا حاکم است و غول خسته و زخمی - حتی اگر آنرا غریزی بنامیم -  ، برای تغییر شرایط حاکم بر خود و جامعه بر پای ایستاده است؟
در پس سرکوب مجامع آگاه سیاسی،... اعدامهای دسته جمعی و ...،تعقیب و مراقبت  فعالان طی دهه 60 ، بسیاری ازعناصر مطلع وآگاه طبقات ، در زیر سایه تفنگ و ...و ضعف آگاهی ،تحت سیطره فرهنگ ارتجاعی تحمیلی درجامعه به این نکته باور آوردند که باید انتظار کشید :
 بگذار که هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان، بدبخت تر و فلاکت بارتر به وضعییت نگبت بارتری سقوط کنند ،در این صورت زودتر طغیان خواهند کرد و بساط ظلم و ستم را خواهند روبید.
آری گرسنگی نبرد می آموزد !

اما بدون آگاهی گسترش یابنده عمومی طبقاتی ، این راه ،سالها بدرازا خواهد کشید. نگاه کنید به سرزمینهای جنگ زده و غارت شده در خاورمیانه، قاره افریقا ، آمریکای لاتین ، آسیا....
در اروپای و...،خرسند از فروپاشی و غرق درجشن و پایکوبی" پایان تاریخ" ، نازک اندیشان متخصص ،خطر بازگشت شبح کمونیست را در مراکز گسترده خود پیگیری مینمودند.جنبش های ضدسرمایه داری و ضد جهانی شدن ،...نگران گسترش بحران سرمایه داری و فلاکت بیشتر و دامنگیر شدن خود در آن و نگران حضور خلق الساعه جنبش گرسنگان و... در نفی آن و فروپاشی امنیت نسبی، به سهامداران جهانی هشدار میدهند تا چهره انسانی تری از خود درنجات هرآنچه که هست ، نشان دهند و انساندوستانه نمونه های کوچکی از گرسنگان جهان رابا دلجوئی در آغوش می گیرندو با جمع آوری اعانات و صدقه و واگذاری آن به نمونه ها ،با نفی خشونت ، آنان را به انتظار ظهور منجیان وتغییر شرایط ، فرامیخوانند. 
اینان با شکم سیری نسبی ، در پناه امنیت و بهداشت و درمان و آموزش و...جوامع امپریالیستی، در انتظار رفع بحران فراگیرتر و آنان در یاس و ناامیدی و بی آینده گی در انتظارظهور رهبران انقلابی میمانند تا با حضور خود دنیا را نجات دهند . 
کارگران و... گرسنگان  در انتظار چه کسانی باید باشند که ناجی آنان قلمداد میشوند؟
فریادرسی ، دادرسی ، ناجی ائی در کار نیست. خود باید به رهائی خود اقدام کنند.
آن مسئله عمومی جامعه که اتفاقا مسئله شخص سرمایه دار و همه خرده خواران نیز هست ؛ مسئله ائی که بعداز تشکیل اولین اتحادیه بین المللی کارگران ، جنبش انقلابی کارگران و طبقه کارگر سعی در حل آن دارد ؛ مسئله ائی که مبارزه طبقاتی بر اساس آن صورت میگیرد ؛ مسئله اسارت کار و آفرینش های تاریخی آن توسط سیستم سرمایه داری معاصر و چگونگی رهائی آن است !   
اینکه من و امثال من ؛ میلیاردها انواع انسان ، تحت سیطره این سیستم و مناسباتش ، برای امرار معاش و تداوم زندگی مجبور شویم به مبادله تن دهیم و حتی دستمزدی هم ماهیانه و گاه ماهها دریافت نداریم ، بلکه در جائی نیز برای آماده سازی فروش نیروی کار خود، دستمزد و رشوه  هم بپردازیم و قراردادسفید هم امضاء کنیم،  هیچکدام دلیل بر این نمی شود که توسط نیروی آگاه منتسب به طبقه کارگر سعی گردد ، مسئله عمومی جامعه سرمایه داری را تا حد افزایش دستمزدها و نحوه برخورد به آن تقلیل دهند. 
نگاه کنیم به حضور مجامع عظیم کارگری و نهادها و جنبش های ضدسرمایه داری در اروپا. محصول کار این تلاش ها با پرداخت افزایش دستمزدی متناسب با رشد قیمتها!،طرفین درگیر در دعوا با درصدهائی به توافق میرسند و سالم به پایگاههای خود بازمیگردند تا با آگاهی از رشد سرمایه ، بار دیگر برای درصدی بیشتر حضور یابند. 

جنبش ضدسرمایه داری پس از فروپاشی کمونیسم و ...، سوسیالیسم واقعا موجود و به اصطلاع در پس آموزش از چرائی شکست آن در مکتب خانه های معتبر، توسط آموزش دیده گان به صحنه فراخوانده شده است. جنبش کارگری با گذار از این تاریخ ، یک گام به پیش و جنبش آموزش دیدگان، گامهائی بلند به عقب، برداشته اند!
متاسفانه اکثریت عناصر متشکل در احزاب و سازمانها..... و همچنین بسیاری از عناصر جدا شده از آنها ، سالهاست که در مهاجرت و در حاشیه مبارزات جاری طبقاتی در آن ، جا خوش کرده اند واز مناسبات واقعی درون جامعه دوراند و بر بستر آموزش های خوداز مناسبات سیاسی و فرهنگی طبقاتی در جوامعی که در حال حاضر زندگی میکنند تنها مکتوبات دریافتی برای آنان تعیین کننده است. وقتی که آنرا بدست میگیرند در حد توان و آگاهی خود در پیشبرد بوروکراتیک آن کوشش میکنند و ظاهرا هر آنچه که درچنته دارند ، ارائه میدهند و عمدتا خود از تلاش خود رضایت دارند و برای جبران " فرصت های طلائی زیادی"  که در آنسوی مرزها از دست داده اند، آنرا با تائید هر آنچه که هست به جبران نشسته اند. 
اگر چه خود را در حرف فعال کارگری و... و تدارکاتچی و مدافع و همبسته و همگام مینامند اما درپس اندیشه پنهانی خود ، با رویای پیشاهنگی و ... و رهبری خود ،با مقایسه خود، ... خودبه جایگاه طبقه ارتقاء میابند. وقتی دچار رفاه هستند این طبقه است که دچار رفاه است ، وقتی دستاوردی هر چند کوچک بدست میآورند این طبقه است که آنرا کسب میکند و وقتی دچارشکست وافتراق و ... است این طبقه است که شکست میخورد .. و بنابراین بیهوده نیست که در آرامسایشگاهایشان ، همه چیز بر وفق مراد میگردد.
"سنت همیشگی چپ خارج از مدار ضد کار مزدی این است که در سخن از شکست ها یکراست پای دیکتاتوری هار را به میدان آرد و یقه خود را از شر کالبدشکافی و درس آموزی ضد سرمایه داری رویدادها خلاص کند. این نوع تحلیل ها پیشکش طیف احزاب چپ و همقطاران سندیکالیست آن ها باد!  سرمایه برای رفع خطر جنبش کارگری به هر سلاحی توسل می جوید.....،
....

 بر همین اساس ارجاع شکست کارزارهای شش سال اخیر به فشار دیکتاتوری هار بورژوازی، اگر برای رؤسای احزاب، اتحادها و سندیکاها مصرف درون سکتی دارد، برای فعالین جنبش لغو کار مزدی، فقط نوعی وارونه پردازی اپورتونیستی است. باید به آناتومی واقعیت ها پرداخت و اسرار شکست کوشش های این 6 سال را با نگاه کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر کنکاش کرد. تأکید می کنیم که منظور از تلاش های سترون 6 ساله صرفاً پروسه جنب و جوش ها، و فعالیت هائی است که از سال 1383 به این سوی در داخل ایران، تحت لوای سازمانیابی توده های کارگر صورت گرفته است. سخن از این تکاپوها در این دوره زمانی معین و زیر این نام است.
 ببینیم که این کوشش ها از درون کدام پیشینه ها فرا جوشید، کدام ظرفیت طبقاتی و اجتماعی را با خود حمل می کرد، چه رویکرد یا رویکردهائی را دنبال می نمود، بر کدام مدارها و محورها چرخ، خورد، چرا عقیم ماند و چرا به ورطه شکست افتاد 
و از همه مهم تر یا به عنوان هدف واقعی این کنکاش، کدام درس های مهم و کدام تجارب آموزنده مبارزه طبقاتی را برای جنبش کارگری و فعالین دلسوز ضد کار مزدی آن بر جای گذاشت."    
(خط کشی زیر جملات از من است)
باید در همینجا اعلام کنم که بخشی از سرفصل هائی که رفقادر نوشتارشان ارائه میدهند را بدرستی درک نمی کنم .
نگاه کمونیسم لغو کارمزدی چیست و چگونه آنرا به زبان ساده کارگران تبئین می کنیم؟
درس آموزی ضدسرمایه داری چیست ؟
درس ها ؟
1- "شکست جنبش کارگری ایران در انقلاب 57 شکست همه تئوری ها، رویکردها و افق هائی بود که از اواخر قرن نوزدهم به بعد با میدان داری سوسیال دموکراسی و از سال های پیش از وقوع انقلاب اکتبر به بعد توسط بلشویسم، تحت لوای « جنبش سوسیالیستی»، « جنبش کمونیستی»، « مارکسیسم» و آموزش های مبارزه طبقاتی در سراسر جهان و از جمله در جامعه ایران پیش روی طبقه کارگر قرار گرفته بود. تئوری ها و دورنماپردازی هائی که در شالوده خود با جهتگیری واقعی ضد سرمایه داری، کمونیسم لغو کار مزدی و آموزش های ماتریالیسم انقلابی مارکس تعارض داشتند،...." 
یک انقلاب سیاسی در بدو امر خود، نه پیروزی و نه شکست هیچ طبقه ائی را به همراه ندارد. 
چگونه میتوان از یک انقلاب سیاسی ای که کارگران در آن نقشی در سازماندهی سیاسی و... آن نداشته اند و تنها نقش شان تغییر در موازنه سیاسی به نفع نیروئی که به او و تاریخش نه آگاهانه که با باور و نیاز و توهم ، اعتماد کرده بود ،که آنهم نقش پیروزمندی به روایت تمامی تاریخ نویسان و مهمتر از آن به زعم خود ، چنین بوده است، نتیجه گرفت که کارگران شکست خورده اند؟

به روایت کلیه گفتارها و نوشتارهای کارگری و حضور عینی ومشاهدات فردیم ، نقش کارگران در انقلاب 57 ، هر نقشی بود ، نقش شکست خورده ائی نبود. مجامع کارگران با هر نامی به آگاه ترین و شریف ترین و آرمانخواه ترین نیروهای سیاسی طبقاتی وقت وهمه مدعیانی که خود را منتسب به کارگران معرفی میکردند، آگاهانه یا ناآگاهانه، اعتماد و باور کردند. همصدائی و همراهی و هماهنگی کردند و به تاریخ 2500 سال خیانت و جنایت و حماقت شاهان و هزارفامیلشان نقطه پایانی گذاشتند و آغازی دوباره در تغییر شرایط حاکم بر زندگیشان کردند.
اگر هم شکست ، این شکست اعتماد ناآگاهانه و باور توهم آلوده اشان به رهبران و ... مدعیان بود . دستانی تاریخی و کهن که بیاری اش شتافته بودند ، ریشه اش را از خاک در آوردند. ریشه ها را سوزاندند و در خاوران ها و خانه ها...به خاک سپردند. نونهالان بی ریشه در خون جوانه زدند و چرخ دنده های یک جامعه در بند را با کار و اعمال شاقه تا امروز گردانده اند و بدون وقفه موقعییت اسفبار خود را به اعتراض ایستاده اند.

در پس این تجربه تاریخی که بهای سنگینی هم برایش پرداختند ، هر بار دیگر، خود را آگاهانه تر در صحنه عمل تعریف نمودند. همین حضور آگاهانه است که خاکستر زمانه را به جنبش کشیده است .

  فعالین جنبش لغو کارمزدی،سازمانها و مجامع و احزاب سیاسی (چپ) وقت را که خود را در مدار طبقه کارگر تعریف مینمودند ،در جایگاه طبقه کارگر می نشانندو شکست آنرا به شکست جنبش کارگری برمیگردانند.
تحت سیطره ساواک و...اختناق وسانسوروتفتیش عقاید و فرهنگ تحمیلی،اگر هم شکست؛ این شکست پیشاهنگان و پیکارگران و پیشکسوتان سازمان یافته در مجامع مخفی و نظامی و دور از دسترس همگانی کارگران و زحمتکشان، با توانائی و دانائی عصر خود ، از تئوریهای انقلاب اجتماعی است.پیشاهنگانی که عارفانه به تاریخ شفاهی اسلام و انقلابیون اسلامی باور و توهم داشتند.
 نیروهائی که آگاهانه خودرا موتورهای کوچکی میپنداشتند تا موتور بزرگ را به حرکت بکشاند . با تمام آگاهی به حرکت درآمدند و موتور بزرگ ،مستقل از آنان آغاز به حرکت کرد .موتور های کوچک میبایستی در ارتباط ارگانیک با آن خاموش میشدند و وظایف نوینی را آغاز میکردند . 
 فرصت بازنگری بدست نیآمد. در پی یورش فاشیسم حاکم به طبقه کارگر ،اجزائی بغایت بنیادی از ارگانیسم طبقاتی جنبش کارگری ایران ،از پیکره اصلی، قطع شدند . پیکره اصلی قادر به ترمیم خود بود و شد. اما اجزای جداشده بدون ارتباط مجدد قادر به ترمیم ضایعات خود نبودند و نگردیدند.

"محصول تمامی آنچه این رویکرد به میدان آورد قوام هر چه بیشتر ناسیونالیسم و رفرمیسم چپ در میان توده های کارگر کردستان، بستن سد بر سر راه بالندگی جنبش ضد کار مزدی کارگران این نقطه جهان، سربازگیری از فعالین کارگری و آویختن آن ها به سکت های ماوراء خود، رواج گسترده فرقه سالاری، آیین پردازی، بت پرستی و کیش شخصیت ضد انسانی، متلاشی کردن صفوف کارگران و به صف نمودن آن ها در سنگرهای مختلف سکتی علیه همدیگر و به نفع نظام بردگی مزدی بود. "
"تا اینجا رفرمیسم چپ نمای میلیتانت یا چپ بیگانه با کمونیسم کارگران در قیاس با روزهای پیش و پس انقلاب 57، هیچ خیز تعیین کننده طبقاتی برای ورود به مدار واقعی جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر در پرونده خود نداشت. "

رفقا در نقد گذشته به نفی تاریخ تکامل جنبش کارگری میرسند . 

نباید فراموش کرد که آگاهی و توانائی نسبی است و مطلق گرائی در آن جزء کوتاه نگری و...معنی ندارد.
نقد گذشته با نفی آن که نفی تاریخ و تاثیر آن بر روند تکامل انسان است ، انسان جستجوگر را به انحلال و انحراف میبرد و امکان آموزش از تجارب را درتنظیم آگاهانه برنامه امروز تا تدارک بی انقطاع تغییر مناسبات طبقاتی آینده  که می تواند لحظه ائی دیگر باشد ، از نیروی تکامل خواه و تغییرطلب سلب می کند.

و بدین سان گذشته ناشناخته ائی که نفی و پنهان میشود ،بختکی میگردد که نسلهای مبارز بعدی را سایه به سایه تعقیب می کند . به وحشت میکشاند و از ادامه کاری آگاهانه بازش می دارد.
تولدی دیگر!
بدون شناخت و گذار آگاهانه از این راه... یکصدو چند ساله تکامل جنبش های اجتماعی و طبقاتی...،تولدی دیگر مفهوم نمی یابد. هر خیز حتی دلسوزانه دیگری، راهی به مدار جنبش کارگری نخواهد یافت که آنرا به جنبش ضد سرمایه داری و لغو کارمزدی تبدیل نماید.
"در دل این وضعیت دامنگیر چپ و فعالین کارگری و درست به موازات جهتگیری های بالا، رویکرد دیگری نیز مراحل تکوین و استخوانبندی را پشت سر می نهاد. در اینجا همه مسائل مربوط به جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی توده های کارگر از منظری مغایر و متضاد با رویکردهای فوق نگاه می شد. تحلیل ها، نقدها و جایگزین پردازی ها در مدار دیگری سیر می کرد. برای این گرایش نقد پاره وار مکتبی و رفرمیستی سوسیالیسم بورژوائی یا ضدامپریالیسم خلقی و مانند این ها، نه فقط گرهی از کوه مشکلات جنبش کارگری باز نمی کرد که گمراهه تیره و تار تازه ای را بر گمراهه های سابق پیش روی طبقه کارگر می افزود. این رویکرد که بعدها به نام  رویکرد لغو کار مزدی موسوم شد، بر نقد پراکسیس ضد کار مزدی رفرمیسم راست و چپ مسلط بر جنبش کارگری جهانی و ایران پای می فشرد. قبل از هر چیز بر درونمایه ضد سرمایه داری جنبش خودانگیخته طبقه کارگر انگشت می نهاد و روایت بلشویستی و اساساً سوسیال دموکراتیک بورژوائی بودن این جنبش، تئوری جوشش آگاهی کمونیستی و طبقاتی کارگران از کان دانش بورژوازی!! جراحی آگاهان فعال و اندیشمندان طبقه کارگر از ساختار هستی اجتماعی این طبقه و انتساب آن ها به طبقه سرمایه دار  و در همین راستا اجتناب ناپذیری رجوع طبقه کارگر به « دانشوران طبقات بالا» را آماج نقد ریشه ای و ضد کار مزدی قرار می داد. با عزیمت از ماتریالیسم انقلابی بر این حقیقت تأکید می کرد که جنبش کارگری در بنیاد طبقاتی خود ضد سرمایه داری است و همین هستی خودپوی ضد سرمایه است که باید در متن تضاد لاینحل طبقاتی جاری و در فرایند کارزار ضد سرمایه داری ببالد، آگاه شود، نقد مارکسی سرمایه و عینیت حاضر سرمایه داری را خونمایه قوام خود کند، نیرومندتر و نیرومندتر گردد، از آموزش های مارکس، از کلیه دستاوردهای شناخت ماتریالیستی و انقلابی مبارزه طبقاتی و از ایفای نقش هر چه فعال تر و ارگانیک تر پیشروان اندرونی خود به صورت پراکسیس حداکثر بهره گیری را بنماید. به طور مستمر حول خواسته های ضد سرمایه داری سنگر گیرد و این خواسته ها را خاکریز تقابل با نظام بردگی مزدی و تعرض به شریان حیات سرمایه و رابطه تولید اضافه ارزش سازد. شورائی و ضد کار مزدی متشکل شود و فرایند سازمانیابی خود را بستر دخالتگری نافذ، گسترده و آگاه بیشترین شمار ممکن توده های کارگر کند. در پیکار روز خود و از ورای دخالت همجوش و درونی آگاهانش، کالبدشکافی جامع عینیت موجود سرمایه داری را هستی آگاه خود نماید و این آگاهی واقعی طبقاتی را سلاح کارزار جاری سازد."
هم سوسیالیسم ضدسرمایه داری کارگری می تواند شامل انواع و اقسام سوسیالیسم بورژوائی باشد و هم جنبش کارگری می تواند شامل انواع و اقسام جنبشهای سندیکالیستی – اتحادیه ائی و ... کارگری باشد.
آیا نفی گذشته و عدم درس آموزی آگاهانه از آن ، تقلیل جنبش انقلابی کارگران به جنبش خودانگیخته کارگری ،یعنی تقلیل کمونیسم انقلابی به سوسیالیسم ضدسرمایه داری کارگری، مگر چیزی به جزء انحلال طلبی به مفهوم اخص کلمه است؟

"رویدادها و جا به جائی های بالا در ساختار حیات اجتماعی گروه ها یا فعالین کارگری طیف چپ سال های بعد از انقلاب 57، به هیچ وجه مسأله خاص درون یا خارج از جامعه ایران نبود. با یورش هار سال 60 به بعد رژیم اسلامی سرمایه و  قلع و قمع سراسری نیروهای اپوزیسون، در همان حال که هزاران فعال سیاسی چپ و جنبش کارگری مجبور به فرار و سکونت در گوشه های دیگر جهنم جهانی سرمایه داری شدند، اما شمار قابل توجهی از آن ها هم ولو بدون امکان فعالیت وسیع، به زندگی و تلاش خود در داخل ادامه دادند. رویکردهای جدید با شدت و ضعف، تمامی این طیف را در بر می گرفت و صف بندی های نوین با درجات متفاوت قوام، انسجام، آگاهی و بلوغ راه خود را به فضای تلاش و تکاپوی همه فعالین چپ و کارگری این دوره باز می کرد.  "

در پی قلع و قمع سراسری نیروهای اپوزسیون و انحلال بسیاری از آنان و مهاجرت اجباری دهها فعال سیاسی به خارج از کشور، اما به مفهوم پایان کار و از کار افتادن نیروهای آگاه جنبش کارگری نبود. چرا که شمار قابل توجه ائی از آنانی که ریشه در خاک داشتند، باقی ماندند و تردید ندارم که متاثر از تاریخ خود به تلاشی پیگیر تاکنون دست یازیده اند.
اما آیا این تلاشها عموما در راستای رویکردهای جدید جنبش لغو کارمزدی و ضدسرمایه داری بوده است ؟

آیا رفقا دریافته اند که اکثریتی از طبقه کارگر ایران ،تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیسم و فرهنگ حاکم با بسیاری از مفاهیم علمی مبارزه طبقاتی، فرهنگ و ...آن  بیگانه اند ؟
علیرغم بیگانگی نسبتا عمومی در جامعه کار با مفاهیم اینگونه مکتوبات ، این حضور پر تلاش کارگران برای سازماندهی خود بر بستر نیازهای حیاتی اش در این دوران است که پیامی آشنا میگردد و نیروهای جدا شده ، قطع شده ، رانده شده از مدار خود را بار دیگر به صحنه نبرد و همراهی فرامیخواند و اعتماد به خاک و خون کشیده شده را دوباره احیاء میکند و فضای تلاش و تکاپوی همه گونه فعالین چپ و.... و کارگری را باز میکند. 
2 - " با خاتمه جنگ ایران و عراق و شروع دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، برنامه ریزی های هار نئولیبرالیستی برای بازسازی اقتصاد سرمایه داری ایران و ادغام هر چه عمیق تر سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه جهانی آغاز شد. طبقه کارگر ایران که تا آن زمان سبعانه ترین  یورش سرمایه به سطح معیشت خود را تحمل نموده بود، اینک با امواج کوبنده تر و طوفانی تر آن تهاجمات مواجه می گردید. "
"جمهوری اسلامی عملاً در موقعیتی قرار گرفت که حتی با سرکوب و حمام خون های وسیع سال های گذشته هم قادر به مهار موج خشم کارگران یا لایه های معترض دیگر نبود."
از سرکوب فاشیستی و تار ومارکردن نیروهای متشکل وابسته به طبقه کارگر تا عدم مهار موج خشم کارگران ، جنبش کارگری ایران بدون سازماندهی علنی ، حضور آشکار و مستقل دارد . همین حضور است که زمینه مادی رشد و تکامل آنرا آماده میسازد.
3 – " بر دامنه این روند بود که نطفه های تلاش و تکاپو، برای سازمانیابی جنبش کارگری از جاهای مختلف و از جانب فعالین طیف های متفاوت درون یا بیرون این جنبش شروع به بالیدن کرد."

کدام نطفه ها؟
_ " طیف توده ای و اکثریتی زودتر از همه دست به کار شدند و
_  طولی نکشید که فعالین رویکردهای دیگر کارگری و چپ نیز فعالیت خود را آغاز کردند.
_ مهار مبارزات و خیزش های کارگران دستور کار مبرم روز اصلاح طلبان بود."
" جناح مسلط قدرت سیاسی روز ( اصلاح طلبان) در پیچ و خم همین تناقضات مجبور می شد که ولو به صورت غیررسمی به نوعی سندیکاسازی دولتی منطبق بر معیارهای کفن و دفن مبارزات کارگری در گورستان مصالح سرمایه رضایت دهد."

"سندیکاسازی به این طریق ریل مشترک میدان داری طیف حزب توده ای و اصطلاح طلبان حکومتی در وضعیت روز جنبش کارگری می شد، اما مجرد توافق اصلاح طلبان برای ساختن نوع سندیکاهای باب طبع این ائتلاف نانوشته، کمک چندانی به شکل گیری و راه اندازی سندیکاها نمی نمود. دلیل این امر تداوم تهاجم سبعانه بخش دیگر حاکمیت سیاسی سرمایه به هر نوع متشکل شدن یا متشکل نمودن هر شمار کارگران بود. در همین جا باید به نکته مهم دیگری هم اشاره کرد. این که تأکید بر تعلق سیاست سندیکاسازی به « توده ای» ها و جناح اصلاح طلب حاکمیت یا کلاً جنبش ماوراء ارتجاعی اصلاحات، مطلقاً متضمن این معنی نیست که توده های کارگر متمایل به تشکل سندیکائی هم، مثلاً دوم خردادی بوده اند!!! یا حتی نسبت به جار و جنجال اصلاح طلبی توهم چندانی داشته اند. حساب توده های کارگر را باید هر چه شفاف تر از حاکمان هار سیاسی سرمایه یا رویکرد رفرمیستی و سندیکالیستی آویزان به این یا آن بخش بورژوازی یا به طور واقعی تر، منحل در مصالح و ملزومات ماندگاری نظام سرمایه داری تفکیک نمود. در هر حال ادامه این وضع جنب و جوش سندیکاسازی را در سطحی قابل توجه دامن زد."

"برای یک اپورتونیسم واقعی بودن ، باید خزیدن را در واقعییت و در پراتیک و انجام کارهایمان انجام دهیم."

( لنین: دورنماها و انحلال طلبی. ص 27 فارسی )

خزیدن بدرون طبقه کارگر بار دیگر آغاز میشود .
مهاجران و... حذاقل 20 سال برای ارزیابی و تحقیق و.... و مطالعه و آموزش از آن در اختیار داشته اند.

آموزش یافته گان میبایستی دریافته باشند که آموختن و از حفظ کردن الفبای مبارزه طبقاتی ، ساده است و بکار گیری آن درعمل ،بشدت پیچیده است. 

مسائل جنبش کارگری، نه از پشت سر محفوظات آثار کلاسیک و نشخوار کردن آن در روند کاری که جریان راست به تلاش ایستاده است و می نماید و نه از پیش دویدن های ناپیوسته اپورتونیست چپی که خود را پیشرو میشناسد، قابل حل نیست . با ریاکاری و توطئه چینی و حقه بازی و شعبده کاری، به پیش نمی رود.
در عصر اشغال سرمایه ها و تصاحب نظامی آن ، در عصر مبارزه آشکار و علنی سلب و تغییرگردش و مناسبات آن،  سندیکا نیز یکی از اشکال تاریخی سازمانیابی توده های کارگری است که عمدتا بر بستر نیاز کارگران یک بخش معین به طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی کلیه کارگران با هر جنسیت و مرام و مسلک و ایدئولوژی و مذهب و ملیتی، تشکیل میشود و متناسب با رنگهای سمبلیک مختلف خطوط اقتصادی – سیاسی،  تشکیل دهندگانش ، رنگهائی در آن کاملا دیدنی است. میتواند سیاه ،سبز ، زرد ، آبی ، سرخ ، رنگارنگ باشد. 
این سندیکا نیست که به این نیروها شکل و یا رنگ میدهد. این نیروها هستند که متناسب با سطح مطالباتشان و آگاهیشان به آن شکل میدهند. رنگ اکثریت این سندیکاها در جهان زرد است . در آلمان، سرخ چرکین سوسیال دموکراسی است. امواج بی هویت و زرد ضدسرمایه داری است . 
ماهیت سندیکاها، ماهیت نیروی غالب تشکیل دهنده اش است. 
شورای کارگری کارخانه ائی که در آن بکار اشتغال دارم، متشکل از نمایندگان چندصدتن از کارگران صنعتی، خدماتی،... کارخانه است با هر گرایش و مسلک و... و وظیفه اش که بر اساس توافقات عمومی کارگران تنظیم شده است ، حفظ منافع اقتصادی کارگران در کارخانه است . در این شورا نمایندگان کارگران بدور هم میآیند. بر سر ...، بحران اقتصادی و بحران کارخانه بحث میکنند . با آمار و ارقام نسبتا صحیح و تحقیق شده ، مسائل را موشکافی میکنند . نیم قرنی است که نه از مارکس و نه از لنین و...، صحبتی بمیان نمی آورند. و آنجا که فردی بحثی حتی بدون اشاره به پایه و سابقه اش پیش میآورد ، آگاهان کارگری با خنده و شوخی اشاره میکنند که بحث ، بحث زندگان است و مردگان را به حال خودبگذاریم به زندگان بپردازیم .
 زیر نگاه مشکوک اکثریت اعضاء، طرح کننده مطلب با همراهی با خنده ، خاموش میشود . 
در تداوم ، شورای کارگری منافع اقتصادی اکثریت کارگران کارخانه را با توجه به بحران حفظ میکند و از آن دفاع میکند . با نمایندگان کارفرما بدور یک میز می نشیند .در بحران با آنان نیز ابراز همدردی میکندو قدمی که نه ، سر سوزنی علنی برای تحمیل هزینه های جدید وبه ورشکستگی کشاندن و انحلال و... صاحبان، برنمیدارند. چرا؟ چون تحت سیطره فرهنگ و مناسبات طبقاتی غالب ، در برنامه کارشان نیست . در شرح وظایفشان نیست. بنابراین به وظایفشان باجدیت و عرضه تمام پاسخ میدهند . و اگر نه:

 نماینده بی عرضه ، نمی خوایم ، نمی خوایم !  به همین سادگی تعویض میشوند و شخص دیگری، وظایف را با نحو احسن در کنار همکاران پیش میبرد. 
در شورای کارخانه بحث انقلاب و تغییر و.... سوسیالیسم و کمونیسم  تابو است . مرگ بدنبال دارد .
 مرگ با اعمال شاقه کارگران ،با بیکاری آنان  آغاز میشود.
 تردید ندارم که تک تک کارگران کارخانه ضدسرمایه داری هستند و این به مفهوم نقددیالکتیکی سرمایه نیست. 
بکارگیری این پدیده بعنوان  یکی از خصلتهای طبقاتی کارگران در کار استثماری، در نفی سیستم استثماری سرمایه و ادارک عمومی از آن در مناسبات غالب فرهنگی – سیاسی ، جامعه و محیط های کار ، در موقعیت حاضر و تا ...، بدون یک تلاش بی وقفه و سازمانیافته و با برنامه ، در ارتقاء عمومی آگاهی ، تحقق پذیر نیست . چرا که امکان یک آموزش آگاهانه طبقاتی از کارگران سلب شده است و کماکان با دهها ترفند و متد در مقابلش سد ایجاد مینمایندو همچنین رشد و تکامل ابزار ها و تکنیک و... به از خود بیگانگی کارگران بلاخص در جوامع صنعتی، بیشتر دامن زده است . سرعت این رشد آنجا که متناسب با رشد آگاهی طبقه است ، جنبش هایش بر امواج رشد می نشینند و اگر نه تغییر ، اصلاحاتی را به نفع خود به ثیت و اجرا میکشانند . نگاه کنید به جنبش های کارگری تا دهه 80 ، و آنجا که از او پیشی میگیرد و برای پیشبردکار، کارگران جدیدی را سازماندهی میکند ، بتدریج کار یدی- فکری تجزیه شده و جدا میشوند . بخشی کار یدی میکنند . بخشی کار فکری میکنند و بیگانه با هم و محصول کار مشترکشان، زیر یک سقف استثمار میشوند و به منافع حقیر اقتصادی خود دل می بندند. نگاه کنید به جنبش های کارگری از دهه 80 به امروز!
 شورای کارخانه...، عضو سندیکای سراسری یک رشته معین تولید مواد شیمیائی است . در این سندیکا نیز به همینگونه رفتار میشود. 
حال فرض کنیم بجای سندیکاها ،شورای کارخانه ها، ظرف "مجمع عمومی شوراها" را ، برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی کارگران انتخاب میکردند. آیا انتخاب این نام ، در ماهیت نیروها ی تشکیل دهنده اش تاثیر میگذاشت؟
حال فرض کنیم که مثلا سندیکای کارگران شرکت واحد، کارگران نیشکر هفت تپه و...، نام خود را شورا میگذاشتندو.... آیا زیر سلطه تیغ و شمشیر ، چاقو و قمه ، تفنگ ، گروگانگیری ، زندان و شکنجه و زیر چشم، چشم فروشان کارگر و کارمند و امنیتی و ...، امکان علنی شکل دیگری از سازمانیابی با مطالبات پایه ائی و بنیادی  را می توانستند بدست آورند؟
آیا رفقا در پیشبرد سازماندهی جنبش ضدکارمزدی به زعم خود تلاش نکرده اند؟

آیا رفقای دیگر در پیشبرد سازماندهی مستقل سندیکائی و ضدسرمایه داری به زعم خود و تائید شما مبنی بر جمع آوری بیش از 2000 و 4000 امضاء و...تلاش نکرده اند؟
سندیکاهائیکه به زعم رفقا ، از طیف توده ائی و... بوده اند و چراغ سبز حاکمیت وقت اصلاح طلبان را داشته اند ، اینچنین زیر ضرب گرفته میشوند که اشاره میکنید:
"در این میان توده های کارگر از همه لحاظ و در همه شکل، قربانی می گردیدند، قربانی دسیسه پردازی بخش هائی از طبقه سرمایه دار، قربانی جنایت و تهاجم بخش دیگری از همین طبقه، قربانی رفرمیسم سندیکالیستی و بازماندن از سازمانیابی ضد سرمایه داری، آنان همه این اشکال قربانی شدن را تحمل می کردند، با این همه، فقط کارگران نبودند که تاوان استیصال، عجز و توهم خود را می پرداختند. پاره ای از سران و فعالان رفرمیسم سندیکالیستی نیز در تحمل این تاوان به اندازه کافی شریک می گردیدند. اینان به صورت دردناکی چوب توهمات خود را می خوردند."
نه رفقا ! 
اینان به صورت دردناکی چوب استقلال و آگاهی و شهامتشان را می خورند و تاکنون پشیمان هم نشده اند و بشوند هم مهم نیست . چرا که معادله تضاد کار و مالکیت بورژوائی بر سرمایه تا حل نهائی آن که لغو مالکیت و اعلام مالکیت عمومی و...است ،ادامه خواهد داشت . و بقول خودشان :" ...اما برای ما کارگران سلولهای زندان پایان کار نیست. چرا که ما میلیونها انسانیم."
بدیهی است که همه چیز را نمی فهمم اما بعنوان یک کارگر، سندیکا های مستقل ایران رابا سندیکاهای مشابه آن در آلمان ، بارها با هم مقایسه کرده ام . اصلا قابل مقایسه نیست . دهها نقطه افتراق!
در یک طرف میلیونها کارگر با دستمزدی زیر خط و مرز فقر و فلاکت ، بدون تشکیلات رسمی و تائید شده از طرف کارفرما و دولت ، بدون داشتن اعتبار کافی دفاتر بیمه های درمانی و اجتماعی ، بدون حق آموزش و ...و درمان و رایگان ، بدون حق اعتراض و اعتصاب ، بدون حق داشتن مجامع سیاسی و و صنفی کارگران ، ...

و در طرف دیگر کارگرانی با برخورداری نسبی از تمام حقوق اولیه انسانی که در آن طرف وجود علنی و رسمی ندارد در این مجامع گرد هم میآیند.... آری هرکوری میفهمد که دو تشکیلات مختلفند .
 یکی آگاهانه ،با برخورداری از حق بررسی دفاتر و اسناد رسمی موسسه کار و استخراج اطلاعات نسبتا درست ، بر سر درصدهائی از سود سرمایه چانه میزند و آنجا که باید برای سهیم شدن در حل بحران سرمایه ، 1200  کارگر را اخراج کنند ، به 300 نفر تقلیل میدهند.بر گزیده گانشان بر روی دست برده میشوند.

 و دیگری بر سر نان و... و امنیت و آزادی و عدالت اجتماعی ، ... و آزادی زندانیان سیاسی اش و... تلاش میکند و برگزیده گانش و نه فقط برگزیده گان که همه خاندانش به اسارت و گروگانگیری و تحمیل پذیرش پرداخت وثیعه  و بیکاری و....ترور ، محکوم میشوند....
آیا این فقط توهم است که این دو را یکسان بپنداریم و رفرمیست و سندیکالیست بنامیم؟

آیا این نقش آموزشهای بی عمل از تاریخی که در حرف به نفی اش رسیده اید نیست ؟
"برنده واقعی ماجرای سندیکاسازی از جمیع جهات بورژوازی بود. پیش از هر چیز نفس غلطیدن توده های کارگر به گرداب رفرمیسم خطر تلاش و مبارزه آنان برای سازمانیابی ضد کار مزدی را از سر نظام سرمایه داری رفع می کرد، در وهله بعد سلاخی مبارزات آنان را برای بورژوازی آسان تر می ساخت و سرانجام اینکه به قطب های قدرت سرمایه جهانی و رفرمیسم سندیکالیستی منحل در تار و پود سیاست این قطب ها مجال کافی می داد تا ماجرای سازمانیابی جنبش کارگری ایران را وسیله ای برای تسویه حساب های درونی و پیشبرد اهداف خود کنند. "

نه رفقا ! 
برنده واقعی تشکیل نهادهای مستقل کارگری در ایران  با هر نام و نشانی که خود انتخاب میکنند، با هراشکال و نقد و ضعف ....با انهدام و انحلال توسط نظام ، از جمیع جهات کارگران هستند. بیش از هر چیزی بر بستر مشاهدات عینی شان مفهوم همیاری طبقاتی ،دولت مهرپرور ، سرمایه دار و کارخانه دار ،نهاد های دولتی کار ، نهادهای امنیتی و سرکوب ، اصلاحات، رفرمیسم ،سازمان سیاسی – نظامی ،چپ ، ضدسرمایه داری ، لغوکارمزدی ،... را میآموزند و در وحله بعد حتی در همین موقعیت تائید نشده مجامع مستقلشان ،سلاخی مبارزات آنان برای بورژوازی هار، بشدت مشکل میشود. تاریخ آموزگار خوبی است . مشاهده این پدیده در ایران به تئوری نیاز ندارد. فاشیسم در ایران قبر کن تاریخی خود را میسازد. 
کدام نیروهای دیگر به خیل بالائی ها پیوستند؟
1 _ " به موازات راه افتادن جنب و جوش های سندیکاسازی و تلاش های همگن سندیکالیست ها و اصلاح طلبان حکومتی برای کفن و دفن جنبش کارگری در « مبارزه قانونی» ، فعالین چپ غیرکارگری و مدعی تعلق به جنبش کارگری نیز اینجا و آنجا کوشش های متعارف را شروع کردند"

" بر دامنه این شکار و شکارگیری ها بود که ترکیبی از محافل ناسیونالیستی و رفرمیسم چپ با تشکیل یک کمیته زیر نام «کمیته پیگیری ... » و با جمع آوری طوماری ممهور به امضای بیش از دو هزار کارگر از طریق رجوع به نهادهای دولتی، خواستار توافق قانونی جمهوری اسلامی با برپائی تشکلات کارگری شدند."

تفاوتهای کمیته پیگیری با بالائی ها در چیست؟
" تفاوت میان نوع سازمانیابی مطلوب این جمعیت با دار و دسته اصلاح طلبان و طیف توده ای فقط این بود که آنان بر استقلال تشکل کارگری از دولت یا در واقع غیردولتی بودن این تشکل ها پافشاری می کردند.
معضل اساسی کارگران را به کمبود رشد صنعت و توسعه ناکافی انباشت سرمایه، « تسلط اقتصاد رانتی»!! و « وجود رانت خواران»!! « نقش برتر سرمایه تجاری»!! و « موقعیت ضعیف سرمایه صنعتی»!! و تئوری بافی های بی پایه بخشی از ارتجاع بورژوازی پیوند می زدند!!  علاج درد توده های کارگر را در رفع تنگناهای سودآوری بیش و بیشتر سرمایه ها و مبارزه با رانت خواری و نوع این ها نسخه پیچی می کردند و در همین راستا خواستار سازمانیابی سندیکائی کارگران بودند. 
بخش قابل توجهی از کمیته پیگیری را نیز افراد و فعالینی تشکیل می دادند که میراث دار سنت های همیشگی سازمانیابی سندیکائی کارگران و آویختن سندیکاها به دار احزاب و جریانات ماوراء طبقه کارگر بودند. ترکیب عناصر و محافل متشکله کمیته به رغم درونمایه رفرمیستی مشترک رویکردها و راهبردها دچار ناهمگونی بود. نیروها ها تا آنجا با هم وحدت داشتند که در صف جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نبودند و سازمانیابی این جنبش را دنبال نمی کردند. در فراسوی این وحدت انبوه اختلافاتی را حمل می کردند که مشاجرات پیشینه دار اجزاء پراکنده طیف رفرمیسم چپ و راست بود. تمایلات حاد سکتی و تعلقات نامتجانس سیاسی در کنار همه موانع و مشکلات دیگر، راه تأثیر گذاری حداقل اینان بر مبارزات روز کارگران و هر میزان متشکل نمودن توده های کارگر را سد می ساخت. "
وقتی گذشته را بعنوان یکی از ابزار های شناخت راه آینده ، نفی میکنید ، وقتی تفاوتی اساسی و پایه ائی در عملکرد این نیروها با گذشته مردودشان نمی یابید، چگونه انتظار داریددر صف جنبشی که آنرا ضدسرمایه داری می نامید ، قرار بگیرند و بدنبال سازمانیابی این جنبش بروند؟
آیا عدم تاثیرگذاری چنین نیروهائی بر مبارزات روز کارگران و تشکل یابی آنان نمی تواند به مفهوم آگاهی عمومی کارگران از مناسبات آن و سدکردن راه نفوذ این گرایشات تلقی گردد؟
کارنامه 6 ساله فعالین جنبش لغو کارمزدی، که میباید کارنامه جنبش 6 ساله کارگران باشد، به جنبش کارگری و حرکت سیاسی اش که پایه تحرکات جنبش عمومی فعلی است، هیچگونه اعتنائی نمی کند . بلکه بشدت تمام با برجسته نمودن ضعف های سندیکاها و سایر مجامع کارگری و هژمونی نقش جریانات راست در آن ، حرکت اصلی کارگران و چهارچوب های مشخص آنرا ، آگاهانه یا ناآگاهانه لاپوشانی میکند و در حقیقت کارگران را میان انقلاب و ضدانقلاب متوقف می سازند. حتی به خود هم اعتماد نکن!
2 _ "متعاقب تشکیل کمیته پیگیری، تعداد دیگری از فعالین چپ و جنبش کارگری با جهتگیری کم و بیش متفاوتی در قیاس با رویکردهای بالا و در جریان رجوع به حدود 4000 کارگر شاغل و بیکار، نهادی را زیر نام « کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» پدید آوردند.
 این کمیته در نخستین بیانیه ابراز موجودیت، بر تعلق خود به رویکرد ضد سرمایه داری تأکید می کرد، برنامه کار خود را سازمانیابی ضد سرمایه داری جنبش توده های کارگر اعلام می نمود، موکول کردن تشکل کارگران به توافق دولت و پیوند زدن مبارزات آنان به زنجیره قانون سرمایه را مطرود می شمرد. مؤسسان کمیته با طرح همین نکات، مرزبندی خود با جریانات دیگر دست اندرکار سندیکاسازی یا مدعی سازماندهی توده های کارگر را خاطرنشان می ساختند. ..... شاخص هائی که بر روی روند پراتیک، آتیه جهتگیری ها و سرنوشت فعالیت های آن، تأثیرات جدی بر جای می نهادند. این شاخص ها در مجموع عبارت بودند از: 
اول. برای نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری ایران، گفتگوی سازمانیابی ضد سرمایه داری توده های کارگر، ولو در حرف، موضوع ارتباط و همکاری عده ای از فعالین حی و حاضر مرتبط با مبارزات جاری طبقه کارگر می شد. ... تشکیل کمیته هماهنگی برای نخستین بار، اگر چه نه در عمل اما لااقل در دائره الفاظ نوع نگاه این رویکرد به مسأله تشکل یابی کارگران را وارد گفتگو و فعالیت های اولیه عده ای از فعالینی می نمود که از آمادگی خود برای کوشش در زمینه سازمانیابی طبقاتی توده های کارگر حرف می زدند. 
دوم. سلسله جنبانان تأسیس و ادامه کار کمیته همگی کارگر بودند اما غالباً فعالان مبارزه طبقاتی توده های کارگر علیه نظام سرمایه داری نبودند، آنان سیاسی بودن خود را از بطن این مبارزه برداشت نمی کردند و از کارائی شایان برای شکستن بن بست های پیش روی سازمانیابی این جنبش بهره چندانی نداشتند..... از این مهمتر خیل کثیری از کسانی که به کمیته می پیوستند نه برای شرکت در سازمانیابی طبقه کارگر که برای ایفای رسالت گروهی به این کار روی می کردند. 
سوم.  ترکیب عناصر متشکله یا تقویت کننده کمیته بسیار ناهمگون بود. این ترکیب ائتلافی کدر و غیرشفاف از رویکرد ضد سرمایه داری در یک سوی و طیف متشتت رفرمیسم چپ میلیتانت در سوی دیگر بود.
چهارم. افراد مؤتلف در کمیته، تا جائی که به رویکرد ضد سرمایه داری مربوط می شد، از فقدان انسجام پراکسیس،  قوام سیاسی و توان دخالتگری مؤثر در ایفای نقش جنبشی رنج می بردند. این فعالین از جنبش ضد سرمایه داری، سازمانیابی شورائی، نقد سندیکالیسم و رفرمیسم راست، انفصال از رفرمیسم چپ و فرقه سالاری حزبی سخن می راندند اما در پروسه کار قادر به سمتگیری پراتیک متفاوت با گذشته تاریخی طولانی رفرمیسم و به طور خاص رفرمیسم چپ نمی شدند. رویکرد ضد کار مزدی برای اینان بیشتر در دائره الفاظ، یا نفی و اثبات مکتبی مفاهیم خلاصه می گردید و در میدان واقعی کارزار طبقاتی آرایش خود را از دست می داد.      
کمیته هماهنگی با حمل این مشخصات از همان دقایق نخست پیدایش، سایه فروپاشی و شکست را بر وجود خود سنگین می دید و اساساً قادر به انجام کاری یا برداشتن گامی در رابطه با تحقق اهداف تعریف شده خود نبود....
شاخص های منفی و مخرب، مقدم بر هر چیز، اساس شکل گیری کمیته را زیر ضربات خود گرفت. ...
.... کمیته با داشتن همین شاخص ها از همه سو آسیپ پذیر بود و از شش جهت در معرض وزش طوفان قرار داشت. موج تهاجم دولت اسلامی به سنگ بنای هر تلاش کارگران برای تدارک سازمان دادن خود مسلماً مهم بود. اما این خطر زمانی که کمیته هنوز هیچ نیروی مهمی برای دولت سرمایه داری به حساب نمی آمد، در مرحله دوم قرار می گرفت. عوامل واقعی انهدام را شاید بتوان به شرح زیر ردیف کرد.
1. لشکرکشی گسترده ای که طیف رفرمیسم چپ و راست از درون و بیرون علیه رویکرد ضد کار مزدی و در همین راستا برای تصرف کمیته و در صورت عدم موفقیت، تخریب و شقه شقه کردن آن برنامه ریزی کردند. ...

.... ،اما این شبیخون سراسری برای کمیته هماهنگی حالت یک پدیده خارجی نداشت. اکثریت اعضاء کمیته نیز همان مشکل بالا را داشتند. کمیته از درون و بیرون زیر فشار رفرمیسم چپ قرار گرفت.
2.  رویکرد ضد سرمایه داری درون کمیته نیز دچار التقاط بود، هیچ آلترناتیو شفاف عملی برای تعیین تکلیف پیش رو نداشت، زیر فشار التقاط و توهم و با دیدی ولایت مدارانه طیف رفرمیسم را جمع کرده بود و انتظار داشت که همه رفرمیست ها زیر شعاع رهبری ضد سرمایه داری به این رویکرد ایمان آرند!!! این وضع نه فقط هیچ رفرمیستی را ضد سرمایه داری نمی ساخت که جمعیت قابل توجهی از ضد سرمایه داری ها را هم به دلیل حدت مشاجرات جاری دچار یأس می کرد. کمااینکه چنین شد و عده ای کوشیدند تا خود را از صحنه کشمکش خارج سازند، مابقی نیز با انفعال منتظر ماندند تا رفرمیست ها سرنوشت کمیته را رقم زنند و تکلیف آنان را هم معین سازند. 
3. ساختار متشتت کمیته که قبلاً گفتیم و در اینجا فقط این را اضافه می کنیم که دامنه این تششت فقط به مشاجرات میان دو رویکرد ضد سرمایه داری در یک سوی و رفرمیسم چپ در سوی دیگر محدود نبود.  طیف دوم تا زمانی واحد و متحد کار می کرد که علیه رویکرد نخست می جنگید. در غیر این صورت خود کانونی برای منازعات فرقه ای می شد. کمیته اگر زیر فشار تعارض دو رویکرد از هم نمی پاشید حتماً با ضربات کوبنده مشاجرات فرقه ای میان اجزاء طیف دوم از پای در می آمد. "
همانگونه که تصویر نموده اید ، نیروئی که با کاری بغایت جانفرسا ، میبایست از تاریخش میآموخت و با آموزش از آن به تاریخ سازی نوینی میرسید ، تمام خصوصیاتی که شما درست یا نادرست به انعکاس آن پرداخته اید ، مانع از تکامل آگاهانه اش میگردد و به انحلال اش میکشاند و این دیالکتیک مبارزه طبقاتی است  که نشان میدهد آنجا که اجتماع نیازمند رهائی است و سازمان دهندگانش به تصاحب آن میاندیشند ، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد : توهم خود را به گور میبرند. آنچه که رفقا کارنامه کرده اند همین مفهوم است.

بدلیل عدم شناخت آگاهانه از این نیرو ها،اگر فرض را بر صحت کارنامه شما بگذارم ، علیرغم تمامی انتقاداتی که اشاره میکنید بر این نظرم که تلاش این نیروها بی تاثیر نبوده است. از طرفی میتوان تصور کرد که از تاریخ پرتلاش خود، خود بیش از همه آموخته اند و امیدوارم که تجارب خود را آگاهانه به اقدام بکشانند و تردید ندارم که در پروسه این حضور گسترده ( حداقل متقاعد کردن و گردهم آوری چند هزار امضاء از کارگران و.... و مباحثی که بقول شما برای اولین بار به حرف کشانده شده بود) در صحنه واقعی جنگ طبقاتی ، بسیاری از ساده ترین عناصر کار در ارتباط با آنان نیز بعینه آموخته اند که فاصله حرف تا عمل ، اندیشه تا اقدام، بسیار است.
 همانگونه که دیده اید و بهتراز من میدانید، کارگران ممکن است مفاهیم علمی مارکسیسم و... را ندانند اما ناآگاه نیستند و حداقل اینکه منافع آنی و حیاتی زندگی انسانی خود را میشناسند . با همین شناخت طبقاتی است که در پروسه عمل ، همه گونه گرایش های برتری طلب و صاحب منصب را علیرغم دخیل بودنشان در جنبش کارگری ، به پس میرانند . به عقب نشینی و تغییر تاکتیک و ... وادار میکنند . نیروی به عقب رانده شده  از راست یا چپ ، در جنگی که در ارتفاع تغییر انجام میگیرد ، سقوط میکند و این دیالکتیک تاریخ مبارزه طبقاتی است. نگاه کنید به فروپاشی همه گونه احزاب سوسیالیسم ، کمونیسم، مائوئیسم و...تاکنونی  و چهره روشن حفظ مناسبات مالکیت بورژوائی سرمایه در تارک برنامه های امروز آنان!
همانگونه که مشاهده کرده اید، نیروهائی را که در کارنامه تان به نفی و نقد آنان پرداخته اید ، محصول خلق الساعه یک شب نیستند ( 6 ساله گذشته ). هر چه هستند،...،حتی با گرایشات متفاوت بورژوائی، در درون و بیرون جنبش  کارگری قرار دارند و افت و خیز های درون آنرا تسریع میکنند. این بیماری بشدت حاد سرایت کرده در بین بخشی از آموزش یافته گان کارگری هست که در ارتباط با توده کارگران به پخش و گسترش آن میپردازد و بنابراین کماکان تا رفع این بیماری ، هستند و تا زمانی که هستند،جنبش کارگری، هم در درون خود و هم در مقابل با نظم حاکم، مبارزه ائی استخوان شکن را پیش میبرد و پیش خواهد برد. این خیزش ها و شکست های مقطعی اگر درسهائی را در بر داشته باشد که داردو آنرا بکار میگیرند، بدیهی است که در هر شکلی به مفهوم پایان کارجنبش کارگری نیست. همیشه آغاز تولد دیگری است در راستای تغییر جهان و رهائی انسان از استثمار و.. ،انسان دیگر. شناخت و ادارک و پذیرش برابری انسان در تمامی جهات است .
مبارزه طبقاتی تا پایان این دوره تداوم دارد .

بر این باورم که بدون حضور همه شرکت کنندگان واقعی در مبارزه تاکنونی( چپ و راست ) ، طبقه کارگر؛ توده های بیشمار کار، کارگاه و آزمایشگاه و آموزشگاه دیگری برای آموزش نمی یافتند ! بر این باورم که عملکرد تاکنونی این نیروها در سازمانیابی و استمرار حضور کارگران در صحنه مبارزه مطالباتی خود ، نقش بالنده ائی داشته است .
 اما چرا این نقش دیده نمی شود؟
آیا ندیدن این نقش ناشی از عدم مسئولیت پذیری ، توهم به خود ، خودمحوربینی و...و نتیجتا عدم حضور آگاهانه شما ، در این مبارزه آشکار و پنهان نیست؟
4. " اشتباهات، کژاندیشی ها و برخوردهای مصلحت اندیشانه فعالین لغو کار مزدی خارج از حصار کمیته نیز در جای خود قابل انتقاد جدی است. این عده به رغم سال ها مبارزه وسیع علیه رفرمیسم راست و چپ و هر نوع حزب سازی یا کمیته بازی بالای سر کارگران با مشاهده حضور رویکرد ضد سرمایه داری در فرایند تشکیل کمیته، لام تا کاف سکوت کردند!!! آنان هیچ نوع ارتباطی در هیچ سطحی با کمیته و روند تشکیل آن نداشتند اما در مقابل شالوده ریزی رفرمیستی و مغایر با مبانی ضد کار مزدی آن، می توانستند نقد کنند، در حالی که مهر سکوت بر لب زدند....

.... از تشریح و افشاء اشتباهات فعالین ضد سرمایه داری درون کمیته استنکاف نمودند و در موارد زیادی حتی بر لغزش های اساسی و مخرب آنان پرده انداختند. فعالین لغو کار مزدی همه این خطاهای اساسی را مرتکب شدند، اما حقایق زیادی را هم در سطحی محدود برای لایه نازکی از توده های کارگر روشن ساختند. آنان در خارج از مدار کار کمیته و کمیته پردازی و از ورای آنچه انعکاس می یافت، آناتومی آموزنده ای از موجودیت رفرمیسم چپ و راست و تاریخ میدان داری این جریانات را در اختیار کارگران قرار دادند. این کار توسط کسانی صورت گرفت که هیچ جای پای واقعی در فرایند پیدایش، زوال و انهدام کمیته نداشتند و از هیچ امکان عملی لازم برای تأثیرگذاری بر روند کار آن برخوردار نبودند. تلاش داشتند تا به هر کاری در جهت تقویت و تحکیم رویکرد ضد کار مزدی درون جنبش کارگری دست زنند، اما در رابطه با کمیته کاملاً بی نقش بودند. کار آنان در جای خود اهمیت داشت، به ویژه که فعالین کمیته در آناتومی رفرمیسم چپ و تشریح مبانی کار، تحلیل ها، افق ها، راهکارها و راهبردهای جنبش ضد کار مزدی کارگران نقشی ایفاء نمی کردند. 
رفقا با ابراز شهامت نقد خود  وپذیرش آن، برخ میکشند که در پروسه این 6 سال کار، حداقل آنکه حقایق زیادی را در سطحی محدود برای لایه نازکی از توده های کارگر روشن ساخته اند و تلاش داشته اند تا بهر کاری در جهت تقویت و تحکیم رویکرد ضدکارمزدی درون جنبش کارگری دست زنند....
اما تجارب و دستاوردهای این بخش از کار رفقا چیست ؟ 

هر پدیده ائی که به اقدام تاریخی کشیده میشود، تضاد خود را در سینه و نهاد خود دارد و زوال میپذیرد. تکامل و تغییر نام دارد. کار، آنجا اهمیت تاریخی میآبد که نقش خود در تغییر را در میآبد. و اگر نیافت اثر کار زوال نمی پذیرد ، تغییر شکل میدهدو زندگی اجتماعی راه ساده  عادت را پیشه میکند و از تغییر باز میماند.
5.کمیته هماهنگی به همه دلائلی که گفتیم از نقطه پیدایش راه زوال خود را طی کرد و آنچه بعدها به صورت مجزا، زیر این نام یا کمیته کمک ابراز حیات نمود، صرفاً سرپوشی بر واقعیت فروپاشی این پروژه متناقض و فاقد توان ماندگاری بود. کمیته از هم پاشید و طیف رفرمیسم راست پس از انجام موفق رسالت، سالم به پایگاه های قبلی خود باز گشت!! از این روی ابراز وجود پدیده ای به نام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری فقط یک فریب بود. این حکم در مورد بخش دیگر کمیته نیز به شکلی دیگر صدق می کرد. نام کمیته اینجا نیز پوششی بر کارنامه تاریک کار شش ساله، شکست های ناشی از آن و فرار از قبول واقعیت اشتباهات و شکست آفرینی ها بود.  
6. با عقیم ماندن برنامه تشکیل کمیته و ادامه فعالیت هایش کل میدان به دست رفرمیسم راست افتاد. طیف « توده ای» در خارج از دنیای کشمکش ها و جنگ و جدل ها  و با فراغ بال کامل، سایه تمامی راهبردها، نقشه عمل ها، راهکارها و سیاست های خود را بر روند تلاش های جاری برای سازماندهی توده های کارگر به اندازه کافی سنگین ساخت. ....

... جالب اینجاست که هر محفل و جمع، محفل های دیگر را به نئوتوده ای بودن متهم می ساخت و در این میان واقعیت عریان آن بود که کل آن ها از ناخن پا تا موی سر در توده ایسم غرق شده بودند. شاید این هم از نتایج کار رویکرد لغو کار مزدی بود که تلاش برای فرود آوردن ضربه کاری بر آن، همه چپ، همه طیف عریض و طویل رفرمیسم را وا می داشت تا نقاب از چهره بردارند و درونمایه توده ایسم خود را در معرض نمایش همگان بگذارند. ...
ایکاش ، شاید هایمان را پس از تولد در ذهن،  ابتدا در باغچه خانه مان ،در محیط زندگی فردیمان میکاشتیم  و در عمل میدیدیم سبز نخواهد شد. میآموختیم که حساس باقی بمانیم . تاثیر بگیریم و تاثیر بگذاریم و نقش خودرا درتغییر ،در دایره کوچک فردیمان ایفاء کنیم .بدون تردید ،تغییر جهانی میشود.   
شانس آوردیم که پدیده ائی تاریخی مثل حزب توده درجنبش تغییرطلبان ایران  وجود دارد . اگر نبود چه میکردیم ؟ فروپاشی عملی اندیشه های بی پایه طبقاتی خو را چگونه تحلیل میکردیم؟

محتوای کارنامه 6 ساله تلاش شما آموزش دیدگان میآموزد که :
_جنبش کارگری مستقلی وجود خارجی ندارد و توده بی شکل و خشمگین کارگران، آلت دست انواع خزندگان در صفوف آنان است .

_رسالت نیروهای ....راست این است که با حضور و حمله زودهنگام، اپورتونیسم و... سایر انحرافات تاریخ خود را به جنبش های کارگری دیکته کنندو .... آنرا اشغال کنند و سالم به پایگاههای خود بازگردند. 
_ رسالت انواع رفرمیسم چپ ومیلیتانت در ایران اینست که پس از تحمل کشتارهای دسته جمعی ، خود را آماده کارزار دیگری میکنند .فریب میخورند .فریب میدهندو...و حرف میزنند ودر عمل اشتباه و...میکنند.
_فعالین جنبش لغو کارمزدی هم با گژاندیشی ها و مصلحت اندیشی ها ....سکوت میکنند و اشتباه میکنند.

با این آموزش ، با این حضور تخریبگر ، باید بدیهی باشد که کارگران از هر نوع ریسمان سفید و سیاه و... میترسند . از خودآگاهی تعریف شده سازمان دهندگان میترسند. بیهوده نیست که با این وحشت از هم ،در انزوا و بی اعتنائی به سیاست ، در افتراق بسر میبرند!
 به نظر من عملکرد شما  نشان میدهد که بعنوان خط دیگر " خطی که نه این و نه آن است" ، با ضعف ناشی از عدم یک ارتباط ارگانیک دربین اقشار مختلف طبقه کارگر که به گسترده گی در ایران حضور دارند، این سه خط مستقل و بهم پیوسته را در هم میریزید و از ظهور وافول و زوال دیالکتیکی راست و چپ در مبارزه طبقاتی به انحلال طبقاتی" همه باهم" آن میرسید و بازهم بمثابه همه گونه انواع چپ و ...در گزارش نهائی، در توجیه شکست های گذشته و 6 ساله کار و تلاش خود، با بزرگ کردن راست ؛ نیروئی که حضور تاریخیش تعریفی جزء ترس و وحشت عمومی از کشتار و....ندارد ، در سرکوب نیروهای بالنده و پیش برنده مبارزه طبقاتی ،پاسداران حافظ قدرت را با سلاح های سنگین و سبک مردم خلع سلاح شده ، مسلح میکند تا به زعم خود ، نگرانی نظم از سازمان طبقاتی و خشونت بر علیه آنرا کاهش دهد و خود چشمان آگاهی خودرا از ترس در آوردن آن توسط خصم ، از کاسه سر  بیرون میآورد و گریبان خود را از پاسخ آگاهانه دادن به تاریخ ، رها میکندو شکست هرجنبش تغییرطلبی را تضمین میکند وباضعفی که در عدم هویت یابی طبقاتی "چپ" و چپ و راست زدنهای اجنناب ناپذیر آن می شناسید و بگونه ائی طرح و طرد میکنید ، ضعف خود را در ضعف عمومی ، پنهان میکنید!
نه راست سمبل تشکل یابی کارگران ایران است و نه چپ معرف رادیکالیسم آن .هردو انحرافی در درون آن هستند ، رقیبان متوهم به تصاحب جنبش کارگری برای کسب قدرت سیاسی و سلب مالکیت سرمایه ، ... و در اختیار قرار دادن چرخه آن در خدمت خود و طبقه ائی که آنرا برای حفاظت از خود پروارمیکنند که راهیابی آگاهانه و مستقل کارگران ، در خروج از بحران رهبری و هژمونی طبقاتی ، سراب باورهای آنان را بار دیگر بعینه نشانشان خواهد داد. 
"آنچه رخ داد این حقیقت را فریاد زد که رویکرد ضد کار مزدی طبقه کارگر هنوز در پراتیک واقعی طبقاتی خود بسیار ضعیف است. فعالین این رویکرد باید دست به کار تلاش ها، مبارزات و ایثارگری های بسیار عظیم و گسترده باشند."
چگونه میتوان از این دور تسلسل فریب و.... نیرنگ ، فریب خوردن و .... واعلام انحلال ،ضعف و ...خارج شد؟
تلاش و مبارزات و ایثارگری فعالین این جنبش را در کدام راستای نوین برنامه ریزی نموده اید؟
آیا این تلاش ربطی با مجامع مستقل کارگری موجود ندارد؟

آیا این تلاش ربطی به فعالین کارگری با گرایشات مختلف ندارد؟

آیا این تلاش ربطی به انبوه کارگران ندارد؟
آیا این تلاش ربطی به جنبش عمومی جاری و دیگر جنبش های اجتماعی درون آن ؛ زنان ، دانشجویان ، معلمان و... ندارد؟
طبقه کارگر ایران ؛ مردمان سخت کوش کار و دانش و خدمات و... چگونه میتوانند پراتیک واقعی خود را تغییر دهند تا بر ضعف خود فائق آیند؟

چه باید کرد؟

با موقعییت و شرایط خاص حاکم در ایران ، وقت آن رسیده است که "چپ" دست و روی شسته از اغمای شرکت در بازی کسب قدرت ، دست از بازی خورده گی وسرخوردگی ،بزرگنمائی و... ومصلحت اندیشی سیاسی بردارد و حداقل آنکه برای نجات زندگی انسانی خود ، بدورهم آیند تا با تبادل تجارب خود، مناسباتی را تدارک بینند تا به زندگی و کار خود در کنار میلیونها انسان ، معنای تعلق طبقاتی بدهند و از استیصال و دنباله روی های کور و ابتذال و انحطاط بیشتر ،خود و نیروهای متوهم به خود را نجات دهند.
بدون تردید اگر که بخواهیم میتوانیم از همین لحظه های تاریخی و کوتاه زندگی و کارمان بیآموزیم و آموخته های خود را با تبادل و ارزیابی مشترک به اقدام تاریخی بکشانیم!

چگونه؟

سفر سنگ !  کسی راز مرا داند که از این روی به آن رویم بگرداند!

با احترام به تمامی انسانهای آگاهی که آگاهی خود را مالک نیستند و در تقسیم و بردن آن در میان میلیونها انواع انسان ، زندان، شکنجه ، بیکاری و مرگ را نیز می پذیرند.

بر افراشته باد پرچم خونین آگاهی و آزادی !

مرگ بر فاشیسم حاکم در ایران و تمامی اشکال سرمایه داری در جهان!
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